
  

  

  

  

  

  صناعات بديعي در سنت رتوريكي  بندي رده

 غرب و دستوري كلاسيك
 

 مقدم داوود عمارتي

 ه فردوسي مشهددانشگا دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي

 
 چكيده

از سير تحول صناعات بديعي در سنت بلاغي غـرب در    تصويريةاين مقاله در پي ارائ

 هاي بندي رده براي اين منظور، .است .)م تا قرن چهارم م .قرن چهارم ق(ك عصركلاسي

كه تا پيش از رنـسانس      -  فن خطابه و دستور زبان     ةمتفاوت صناعات بديعي در دو حوز     

در بخـش نخـست    . بررسي شده اسـت -شناختي بود هاي زباني و سبك پژوهش اساس

بندي آن در آثار خطيبان  اختصاص دارد، جايگاه صناعات بديعي و رده كه به فن خطابه

برخــي  بخــش دوم، پــس از اشــاره بــه در .بحــث شــده اســت يونــان و روم باســتان

سـتوريان عـصر     د ديـدگاه زبان، صـناعات بـديعي از        هاي فن خطابه و دستور      پوشي هم

پرداخته  بندي و كاركرد صناعات در اين دو حوزه هاي رده كلاسيك بررسي و به تفاوت

 .شده است

 
 .بندي صناعات بديعي، رده زبان، سبك، فن خطابه، دستور :هاي كليدي واژه
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 مقدمه

شـناختي در غـرب در دو    هاي زبـاني و سـبك   بررسي ةتا پيش از دوران رنسانس، عمد

فـن   :دو حوزه كاركردي عملي داشـتند  هر .گرفت مي دستور زبان انجام خطابه و ةحوز

 قـضايي، سياسـي و  ( هاي عمـومي  اقناع مخاطب در موقعيت هاي خطابه به يافتن شيوه

از نيـز  سـتور زبـان   د. پرداخـت  هاي متناسب با هر موقعيـت مـي   تبيين استدلال و )غيره

و شـرح و تفـسير متـون    و نوشتار صحيح تـا توصـيف مقـولات زبـاني      آموزش گفتار

 معادل چيزي بود كه امـروزه نقـد ادبـي ناميـده        تقريباً گرفت و   ادبي را در برمي    ةبرجست

شـناختي و   هـاي سـبك    بررسـي ،توان گفت تـا پـيش از رنـسانس     مي،بنابراين .شود مي

آمـوزي   تري همچون اقناع مخاطب يا زبان      شناختي همواره تابعي از اهداف عملي      زيبايي

هـاي پتـروس رامـوس        كوشـش  ةواسط ون بود و تنها در قرن شانزدهم و به        و تفسير مت  
1

 

پيشين را وانهاد و موقعيت مـستقلي   ة سبك اهداف عملگرايانة مقول.)م1572 – 1515(

 .دست آورد به

  : شده است تثبيت خطابه در غرب داراي پنج ركن

  ؛كلام  استدلالي و اقناعيةيا هست) Invention(  ابداع .1

ترتيـب    پرداخـت موضـوع و  ةيا بحث در بـاب نحـو  ) Arrangement( مكلا نظم .2

  ؛...گيري و مقدمه، برهان، نتيجه همچون،  كلامياجزا

  ؛ بيان مطلبةيا شيو) Style( سبك .3

  ؛...بندي مطالب مورد نظر و خاطر سپردن و طبقه هاي به شيوه يا) Memory( حافظه .4

 مهيدات مربوط به كنترل صـدا و اسـتفاده از  كه به ت) Delivery(  خطابهة ارائةشيو .5 

  .پردازد غيرزباني در حين سخن گفتن مي حركات و اشارات

جا مانده از يونانيـان   هاي به نامه نخست را در درس هايي از آگاهي به سه ركن نشانه 

همـراه دو   هاي رتوريكي روم باستان اين سه ركن بـه  نامه درس  اما در؛يابيم باستان بازمي

 .شوند  ميناميده  رتوريكةشد اركان تثبيت  خطابهة ارائةشيو و حافظه يگر، يعنيركن د

بنـدي سـطوح متفـاوت     رده :گرفت طور كلي چند مبحث عمده را دربرمي به سبك ركن

برخـي از ايـن مباحـث،    . پرداختن به رذائل و فضائل سبكي، و صناعات بديعي سبكي،

اما هر يك از  ؛ه و دستور زبان مشترك بود خطابةبديعي در هر دو حوز  صناعاتويژه  هب
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هـاي متفـاوتي از    بندي ها و رده  دليل اهداف متفاوتي كه داشتند، فهرست      اين دو حوزه به   

زمـان، گزارشـي از     و هم،ها  تبيين اين تفاوتهمقالاين اند كه هدف  كرده صناعات ارائه

  .تكامل صناعات بديعي در عصر كلاسيك است سير تحول و

 ابهخط فن. 1

 يونان باستان. 1-1

قرن ( گيري بود  خطابه درحال شكلةاي كه نظري در يونان باستان، طي دوران سيصدساله

 ـ تعريف خطابه بـه  .توان يافت رويكرد واحدي به رتوريك نمي )م.ق چهارم تا اول  ةمثاب

يافتن ابزارهاي موجود براي اقنـاع مخاطـب در هـر    « تر ارسطو دقيق تعبير يا به فن اقناع

 امـا  . آن اتفاق نظر وجـود دارد ر سربتعريفي است كه  ،)2 بخش ارسطو، كتاب اول،(» مورد

 مثـال،  ؛ بـراي يوناني از اقناع، متفاوت و حتي گاه متعارض اسـت  هاي متفكران برداشت

پوتاگوراس سوفسطايياني چون
2

 و گرگيـاس 
3

هـاي يكـساني دربـاب      بـا آنكـه ديـدگاه   

 گرگياس: ديدند رايند اقناع مخاطب را متفاوت مي خطابه و ف،حقيقت و شناخت داشتند

پنداشـت كـه     مـي » متكلمي فعال و مخاطبي منفعل سويه ميان خطابه را دادوستدي يك«

 ـ  ياري كـلام،  قادر است به خطيب ماهر« طي آن يك ثيري را اعـم از تـرس،   أهرگونـه ت

كـونلي ( ».آورد در مخاطـب پديـد   ...خـشم، نفـرت و  
4

 از ديـد  بـرخلاف او،  ).6: 1996، 

. كـرد بررسي را متضاد مطرح و هردو  ةتوان دو فرضي له ميئپوتاگوراس در مورد هر مس

مزيـت پيـشيني نـدارد و هـر دو مبتنـي بـر        « ديگريدر برابر اي از آنجا كه هيچ فرضيه

و دوسـويه   »اي متقارن توان رابطه متكلم و مخاطب را مي ةباورهاي شنونده هستند، رابط

در ها در يونان باسـتان، دو رويكـرد عمـده            با وجود كثرت ديدگاه    ).7همان،  ( فرض كرد 

 :خطابه قابل تشخيص است  فنباب

داد و بـيش از همـه در    و استدلال منطقي برتري مي كه به ركن ابداع رويكرد فلسفي. 1

هاي نظري  و افلاطون با وجود تفاوت ارسطو. است آثار افلاطون و ارسطو بازيافتني

كه در پي اثبـات منطقـي قـضايا و     دانند اي را مشروع مي وع خطابهبسيار، هردو آن ن

 شده گرفتهستايد كه از ديالكتيك  مي اي را افلاطون تنها خطابه. كشف حقيقت باشد

تيزياس سوفسطايياني چون فايدروس ةباشد و در رسال
5

 و گرگياس را از آن جهت 
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بـه نيـروي سـخن    « و» داز حقيقت قائل بودن براي احتمال ارج و اهميت بيشتر« كه

باد  دادند به مي جلوه »نو كوچك را بزرگ و بزرگ را كوچك و نو را كهنه و كهنه را

 قيــاس خطــابي«ارســطو نيــز معتقــد اســت . )3/60: 1259افلاطــون، ( گيــرد انتقــاد مــي

)Enthymeme (  نوعي قياس منطقي )Syllogism (      است و بررسي تمامي انـواع

 ،ترتيب بدين .)1ارسطو، كتاب اول، بخش( ».كتيك است كار ديالةمنطقي در حيط قياس

  .آيد مي شمار اي از فن ديالكتيك به  او نيز فن خطابه شاخهگاهاز ديد

 ـ   . 2 دنبـال   ثيرات بلاغـي أديدگاهي كه اقناع مخاطب را از طريـق تمهيـدات سـبكي و ت

ق جـوي ايجـاد تواف ـ  و جـست   باورها بنا شده و درةبرپاي«  بلاغتي كه بيشتر؛كرد مي

و خطيبـاني   )گرگياس( برخي سوفسطاييان. )21: 1990كونلي،( ميان مخاطبان بود »عام

ايزوكــرات همچــون (دانــستند اي از سياســت مــي كــه فــن خطابــه را شــاخه
6

(
 

از 

 .آيند شمار مي ترين نمايندگان آن به برجسته

 بـا  صناعات بديعي را نيـز متفـاوت   به ويژهسبكي و  اين دو ديدگاه متفاوت، مسائل

نزد گروه نخست، ركن ابداع و انواع استدلال و نسبت آن با  .گرفتند مي يكديگر در نظر

همـين دليـل ديگـر اركـان رتوريـك       مختلف بيشترين اهميت را دارد و به هاي موقعيت

 شـناختي در يونـان   مباحث سبك. شوند پرتو اين اصل بررسي مي همچون سبك نيز در

حـول   اغلـب ) م. ققـرن چهـارم تـا اول    ( يكي رتورةگيري نظري باستان و دوران شكل

و تـزيين   )لحـاظ دسـتوري   بـه ( فضايل سبكي همچون وضوح، برازندگي، صحت كلام

ل مورد توجه است ي وضوح و روشني بيش از ديگر فضا،اين ميان در. زند مي كلام دور

 دشـمار آور  بـه  »اي براي برهـان منطقـي در ركـن ابـداع     قرينه« آن را توان تا آنجا كه مي

كندي(
7

 صـناعاتي چـون اسـتعاره و تـشبيه از آن رو             ، ارسـطو  منظـر حتي از   . )59: 1994،  

 كند و به وضوح سبكي ياري كه امكان مقايسه را براي مخاطب تسهيل مي اهميت دارد

 ارسـطو  بـاب خطابـه   در  همچـون ، ايـن دوره ةمانـد  هاي باقي نامه درس در .رساند مي

ــراي اســكندر و )م .ق322( ــه ب ليف أكــه محققــان آن را تــ )م.  ق341 از پــس( خطاب

آناكسيمنس
بنـدي يـا حتـي     داننـد، رده  مـي  -از معاصـران ارسـطو   – اهل لامپساكوس 8

شود، بلكه نويسندگان اين آثار برخي صـناعات را   ني از صناعات ديده نميمدو فهرست

 و سـبك وضـوح  بـه  اند كـه    و بيشتر به صناعاتي نظر داشتهكردهپراكنده بررسي  طور به
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.دهد ميروشني 
9

عـامي بـراي مفهـوم صـناعات      اصـطلاح  «قول كندي، ارسطو حتي  به 

» .آمـد  شـمار مـي   مهمي به هاي بعد نقص بديعي نداشت كه اين امر از ديد خطيبان دوره

اسـتعاره،   :از  اسـت  برخي تمهيدات بلاغي كه ارسطو بدان پرداخته عبـارت . )60، همان(

و برخـي تمهيـدات   ) Periodic Structures( وبيتشبيه، آهنگ نثر، ساختارهاي تنـا 

 ).11-2 ارسطو، كتاب سوم، بخش( لفظي ديگر

 ركـن  ةانـداز  كـم بـه   سبك و بلاغت كلام را دست از سوي ديگر، در آثار كساني كه

 يم كـه  هـست رو به رو برخي صناعات خاص ةگسترد دانستند، با كاربرد ابداع بااهميت مي

طـور كلـي     اقنـاع بـه  ةلئسبكي و مس هاي ر درباب ويژگيديدگاه صاحبان اين آثانمودار 

كه صـناعاتي غريـب و      اند    كردهمعرفي  برخي مورخان گرگياس را نخستين كسي       . است

دليـل غرابـت و تـازگي     اند سبك او در آن زمان بـه  شده ريادآو و كار برد بهنامعمول را 

بـه  ( رسـد  نظر مـي  ك بهآور و حتي مضح بسيار ملال  اما اكنون؛ استنموده  ميپذير ملأت

 را نيـز بـه او  ) Kairos( »مقتضاي حـال  «همچنين ابداع مفهوم ).18: 1994، كندي نقل از

 يـا  هاي دربـاب سـبك و صـناعات ابـداع نكـرد       نظريههگرگياس اگرچ .دهند نسبت مي

 ها آن با غور در آثار و سبكي كه در است،چيزي دراين مورد از او باقي نمانده  كم دست

. بـرد  توان به اهميتي كه براي كاربرد صناعات قائل است پي           گيرد تاحدودي مي    يكار م  به

 .اوسـت  بيش از همه بازنمودگر سبك فردي ستايش هلن او،از مانده  ميان آثار باقي از

 اي است از هلن كه در جنگ تروا همسر خود را رها كـرد و بـا پـاريس    اثر دفاعيه اين

خره در اين اثـر     ؤخش مقدمه، روايت، برهان و م     چهار ب . گريخت و به خيانت متهم شد     

اند كـه بـه    برداري قرار گرفته طور خاص مورد بهره چند صناعت نيز به بازيافتني است و

  و انواع»تفويف« ،»تجنيس ناقص« ،»مطابقه«: اند از معروف و عبارت صناعات گرگياسي

 و اســنوبال،پورســل(» عســج«
10

ي؛ مــورف20: 1994 ؛ كنــدي،698: 1996، 
11

غيــر از . )367: 2001 ،

دليـل رويكـرد خـاص     گرگياسي ماهيتي شـنيداري دارنـد كـه بـه      صناعاتبقيةمطابقه، 

ايـن رويكـرد در تقابـل     .به رتوريك و اعتقادش به نقش منفعل مخاطب است گرگياس

  .دگير فلسفي قرار مي با رويكرد

 تـا  شود مينباط هاي مكتوب او است از سخنراني سبك مورد نظر ايزوكرات نيز بيشتر

. انـد   نثر يونـاني دانـسته  ةايزوكرات را بهترين نمون نثر .رتوريك هاي او درباب از نظريه
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هـاي بعـد ملاحظـات     نفـوذ وي بـود كـه در دوره     گستردگيةواسط  تا حدي به،درواقع

 ـ،  خطابهةفلسفي در حوز  ملاحظاتةانداز شناختي و بلاغي نيز به سبك  در روم ويـژه  هب

.وجـود آمـد   اي در اين باب به پيچيده هاي ز اهميت شد و نظريهحائ  باستان
12 

 گاهاز ديـد 

ميـان ايـن دو    آنچه «و اند دو روي يك سكه »نيكو انديشيدن« و »نيكو سخن گفتن« او،

ظهـور   بـه  (Lofty) آل در سـبكي متعـالي   گفتـار ايـده   .كند سبك است پيوند برقرار مي

اجتنـاب از التقـاي   « ويژگي اين سبك، گذشـته از ترين  مهم ).20: 1990كونلي، ( ».رسد مي

اسـتفاده از   ،»مطابقـه « و »موازنـه  «،»جايگـاه فـصل و وصـل    دقـت در  «،»هـا  مـصوت 

ايجـاد انتظـار و بـرآورده      يعني ساختاري كـه بـا  ؛ساختارهاي تناوبي در جملات است

اپيش بتوانـد پايـان آن را پيـش    كردن انتظار باعث شود شنونده هنگام شنيدن آغاز كـلام 

كـه  - لهئاين مـس . موضوع وادار شود باب مل بيشتر درأحدس بزند و از اين طريق به ت

با تعريفـي اسـت   پذير  حدودي قياس  تا-بدان پرداخته شده است ارسطو نيز ةخطاب در

كـه  اسـت   و آن كلامـي  انـد  عرضـه كـرده  براي شعر نيكو   اسلاميهاي كه برخي بلاغي

همچنـين،   ).29-28: 1383ضـيف،  ( آن را حدس زدبتوان مقطع  محض شنيدن صدر آن به

 ـ   بـن   اوليـه همچـون جـاحظ، قدامـه        ة دور علماي بلاغت  تمامي   تقريباً هـلال   يجعفـر، اب

 هـاي متفـاوت   نام اند كه به عسكري و ديگران صناعتي را به اين كاركرد اختصاص داده

لبته ايـن انتظـار   ا. )97-1/94: 2006مطلوب، ( شود خوانده مي» تسهيم« و» ارصاد« ،»توشيح«

آيـد و در بلاغـت    وجـود مـي    موازنه و مطابقه بـه ةواسط بهاغلب يونانيان  هاي در خطابه

همـان،  ( خواننده در تكميل مطلب بيشتر بر مبناي وزن و قافيـه اسـت   اسلامي مشاركت

392-393(. 

  هلنيستي و روم باستانةدور. 2-1

عنوان تعريف معيـار    پيش از ميلاد بهاقناع از قرن پنجم  فنةمثاب  تعريف خطابه بههاگرچ

را ها كه قابليـت تعلـيم و تعلـم     اي از آموزه اين فن به مجموعه پذيرفته شده بود، تبديل

. تعويق افتـاد  وري روم بهتقرن اول پيش از ميلاد و تثبيت امپرا در مدارس داشته باشد تا

هـا   بندي   رده ، افزوده شد   آموزشي مدارس  ةخطابه به برنام    تعليم ،از آنجا كه در اين دوره     

وجود آمد كه برخي از  منظور تسهيل آموزش آن به به هايي از صناعات بديعي و فهرست
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 ،در واقـع . آمـد  شـمار مـي   شناختي بـه  هاي سبك بررسي ها تا پيش از رنسانس مبناي آن

 منسجم درباب صناعات را بايـد در آثـار خطيبـان روم    ةنظري نخستين فهرست مدون و

، سيسرونهرنيوم رتوريكا اد ةف ناشناختلؤهمچون م
13

تيليـان   و كويين
14

جـو  و  جـست 

 نامه درباب فن خطابه است كه از سطوح سبكي نخستين درس هرنيوم رتوريكا اد. كرد

نيـز   »حافظـه «  يعنـي ،باب ركن چهارم خطابه و دراست  گفته سخن )والا ساده، ميانه،(

 مـدون از  ياي اسـت كـه فهرسـت    نامـه  نخـستين درس  از آنجـا كـه  اين اثر  .مطالبي دارد

كه هر پنج ركـن  دانست  جامعي ةنام نخستين درس توان آن را  مي،عرضه كردهصناعات 

دليل نظم و جامعيت  به هرنيوم رتوريكا اد صناعات فهرست. شرح داده استخطابه را 

بيش از همه مورد استفاده قرار گرفـت و مبنـاي بررسـي     هاي بعد و گستردگي در دوره

جامعيـت و دقـت ايـن فهرسـت     . قـرون وسـطي شـد    اعات بسياري از نويسندگانصن

 اطلاعي از اين اثر در ظاهراينكه  ، با)ميلادي قرن اول (تيليان اي است كه كويين اندازه به

 كـه  كـرده اسـت  بررسـي   خطيـب  پرورش  صناعاتي را در كتاب هشتم و نهم،نداشت

ايـن فهرسـت بخـشي از    . ندارد نيومهر رتوريكا اد تفاوت چنداني با صناعات فهرست

 ـ،هاي بعد  اما در دوره؛دهد مي را تشكيل هرنيوم رتوريكا اد كتاب چهارم خـصوص   ه ب

اي  نامـه   درسهمچـون  ايـن بخـش را  « در قرون وسطي تا بدان اندازه اهميت يافت كـه 

 .)183: 2001مورفي (كردند  مياستفاده  »باب صناعات مستقل در

 مجازها /نويمع /صناعات لفظي. 1-2-1

بندي دقيقـي    مدوني است كه ردهة، نخستين سياههرنيوم اد رتوريكا فهرست صناعات

جـدول   ك.ر(  صناعت معنـوي 19 صناعت لفظي و 45.  استعرضه كرده صناعت 64از 

 .شوند بر مبناي انحراف از زبان معيار تعريف مي بيشترصناعات در اين فهرست  )پيوست

 صناعت از 10بندي صناعات به لفظي و معنوي، وه بر ردهعلا رتوريكا اد هرنيوم لفؤم

 و تفـاوت    كند  ميدليل كاركرد خاصي كه دارند جداگانه بررسي          صناعت لفظي را به    45

 كارگيري ايـن صـناعات   هنگام به«: دهد با ديگر صناعات لفظي چنين توضيح مي آن را

 ـ     اش فاصله مي   خاص، زبان از معناي معمول و قراردادي       ا زيبـايي خاصـي در      گيـرد و ب

بيـان امـروزي    بـه  ).31 ، بخـش  چهارم، كتابرتوريكا اد هرنيوم( ».رود كار مي ديگري به معناي
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 را  يكننـد و لفظ ـ      بـر محـور جانـشيني عمـل مـي          اغلـب توان گفت اين ده صناعت        مي

 بـر  بيـشتر  ديگـر صـناعات لفظـي و معنـوي     اينكهسازند، حال  مي جايگزين لفظ ديگر

.گذارند مي ثيرأژگان تروابط همنشيني وا
15

گانه كه با چند زيرمجموعـه   اين صناعات ده 

بـار    بـراي نخـستين  نامي ندارد و ظـاهراً  رتوريكا اد هرنيوم  در،رسد به سيزده مورد مي

يا مجازهـا را بـراي ايـن مجموعـه      Tropes قرن اول ميلادي اصطلاح تيليان در كويين

 اي از صناعات توان معادل مجموعه  ميريباًاين بخش از صناعات را تق. ار برده استك به

  و در، بـديع جـدا  ةهـاي خـاص از پيكـر    دليل ويژگي دانست كه در بلاغت اسلامي به

 اد هرنيـوم  رتوريكـا  البته تشبيه در فهرسـت . شدندنام بيان بررسي  اي مستقل به حوزه

ات صناع، درعوض. است گانه نيست و ذيل صناعات معنوي آمده  اين صناعات دهءجز

  كـه در بلاغـت اسـلامي   هـست هاي بعد  هاي دوره بسياري در اين فهرست و فهرست

ايـن   در تـوان تفـاوت را    ميلحاظ كمي به. شوند كم ذيل مباحث بياني مطرح نمي دست

 مرسل، اسـتعاره، تـشبيه و   مجاز(  اصليچهارگانةنگري در مجازهاي  دانست كه جزئي

ن صـناعات در دوران  هاي مدو  اما فهرست؛تبلاغت اسلامي بسيار بيشتر اس در) كنايه

 .داردقرون وسطي تعداد مجازهاي بيشتري  باستان و

شـماري از  . نيـز آشـكار اسـت    رتوريكا اد هرنيـوم  در فهرست» ابداع«  ركنةسلط

 و استنتاج) Expeditio( ، حذف احتمالات)Contrarium (صناعات همچون توبيخ

)Conclusio (خطيب پرورش تيليان در اند كه كويين  وابستهتا بدان حد به ركن ابداع 

 نمـودار  كـه ايـن خـود     كـرده از فهرست خود حـذف   ودانستهها را نوعي استدلال  آن

كـويين تيليـان برخـي از     همچنـين . اسـت  استقلال روزافزون ركن سبك از ركن ابداع

ت لفظي آورده، نوعي صناع  صناعاتةدر زمر رتوريكا اد هرنيوم لفؤصناعات را كه م

  دسـتة از حد در كلام از دليل شيوع بيش معنوي قلمداد كرده و برخي صناعات را نيز به

).3 فصل تيليان، كتاب نهم، كويين( صناعات خارج كرده است
16 

اهميتي كه خطيبان روم براي آن قائـل بودنـد در    ةواسط تدوين فهرست صناعات به

تـدريج شـمار     شد و به تبديلشناختي هاي سبك آموزه جدانشدنيهاي بعد به جزء  دوره

نظـران در   تيليان مبني بر اينكه برخي صاحب كويين اشارات .يافت صناعات نيز افزايش
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ها را  توان آن  نمياند كه اساساً را صناعت برشمرده شمار صناعات مبالغه كرده و مواردي

كـم در زمـان      دهـد دسـت     نشان مـي   ،)24-22 ، بخش 1  فصل همان،( صناعت محسوب كرد  

 هرنيوم رتوريكا اد صناعت 64 از ترشده بسيار بيش تيليان تعداد صناعات شناخته يينكو

خر رومي همچـون آكـوييلا رومـانوس،    أبرخي از خطيبان مت « مورفيةگفت به. است بوده

 .)85: 2001، مورفي( اند نيز رسانيده بوده» مورد دويست به بيش از تعداد صناعات را

 ،ن معاصـر ارو اهميـت دارد كـه برخـي محقق ـ    از آنصـناعات   بندي پرداختن به رده

 /معنـوي  /بنـدي صـناعات بـه لفظـي      رده،خـود  هاي تطبيقي همچون كندي در پژوهش

اي را در  بندي اند كه چنين تقسيم و استدلال كرده مجازها را خاص بلاغت غرب دانسته

نـي و  هـا، همچـون بلاغـت چي    ايـن نظـام   در. يافت توان هاي بلاغي غيرغربي نمي نظام

مرسـل   انواع خاصـي از مجـاز    همچون استعاره و،هندي، تنها برخي صناعات بااهميت

محـوري و   غـرب   همچـون ،صي برخي نقاهاگرچ .)224: 1998 كندي،( ه استشدبررسي 

خورد، با  مي چشم هاي تطبيقي به غفلت از خطابه و بلاغت اسلامي در اين قبيل پژوهش

، شـباهت   صورت گرفتـه  هاي بلاغي غيرغربي      امتوجه به بررسي جامعي كه از ديگر نظ       

آيا ايـن دو   كند كه له را مطرح ميئبندي صناعات در بلاغت اسلامي و غربي اين مس رده

انـد؟ بـا    بسط داده اي مستقل گونه بندي را به ثر از يكديگرند يا اين ردهأدستگاه بلاغي مت

هـاي   نظـام   در ديگـر نظر گرفتن تقدم سنت بلاغي غرب بر بلاغت اسلامي و اينكـه  در

برخـي   مـوازات  ، اين شباهت نيز بهشود مشاهده نمياي  بندي بلاغي غيرغربي چنين رده

 از بلاغت غـرب تقويـت  را ثيرپذيري بلاغت اسلامي أ تتواند ظنّ هاي ديگر مي شباهت

 .كند

  سنت دستوري. 2

خـود   امـروز  ممفهو با متفاوت باستان، معنايي كاملاً دستور زبان در دوران يونان و روم

 توصيف ساختار نحوي اغلبصحت گفتار يا نوشتار و   دستور زبان تعيين،امروزه .دارد

پـرداختن بـه   .) م تـا پـنج   م.ق پـنج  ةاز سد (در عصر كلاسيك اما ؛دارد زبان را برعهده

شـمار    دستور زبـان بـه  ةگويي تنها بخشي از دانش گسترد درست خواني و قواعد درست

معلـم  «  معـادل تقريبـاً ) Grammaticus (سـيك، گرمـاتيكوس  در عـصر كلا . آمـد  مي
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 كـه تفـسير آثـار    ،تعليم قواعد گفتار و نوشتار صـحيح  تنها بود و اين شخص نه» ادبيات

آمـوزان پـس از فراگيـري     دانـش  .برعهـده داشـت   شاعران و نويسندگان متفاوت را نيز

 .ديدنـد   مـي يـا آموزگـار ادبيـات تعلـيم      Grammaticusنظر زيرخواندن و نوشتن 

 ةنام  درس،شد زبان ناميده مي آنچه در عصر باستان دستور ترين منبع براي آشنايي با مهم

 .حدود قرن اول پيش از ميلاد نگاشته شده است دستوري ديونوسيوس تراكس است كه

تعريـف   »آثـار نويـسندگان و شـاعران    آشنايي با« وس تراكس هدف دستور رايسوديون

 روخواني« :زير است  آموزشي متناسب با اين هدف شامل مواردهاي كند كه فعاليت مي

معنـاي واژگـان مهجـور و     ، تعيين مجازهاي مـتن، توضـيح  )شامل تشخيص وزن شعر(

 ».مـورد شـاعران   شناسي، صرف افعال و اسامي و قضاوت در هاي تاريخي، ريشه اشاره

  نقـد ادبـي ناميـده    معادل چيزي اسـت كـه امـروزه   مورد اخير تقريباً. )83: 1994 كندي،(

  .شود مي

 رتوريك پوشي دستور و هم. 1-2

هـاي   هاي خطيبان، دسـتوريان نيـز برخـي پـژوهش     فعاليت موازات كه گفته شد، به چنان

ترين تفـاوت ميـان ايـن دو گـروه ايـن اسـت كـه         مهم. داشتند زباني و ادبي را برعهده

دسـتوريان بـا تعريـف دسـتور      اما ؛و قواعد آن سروكار داشتند »گفتار« خطيبان بيشتر با

كلام مكتوب را محور كار خود قـرار داده   »آثار شاعران و نويسندگان آشنايي با «ةمثاب به

» نوشـتار « سـمت  ادبي دستوريان هرچه بيـشتر بـه   هاي اين امر باعث شد بررسي. بودند

 .گرايش يابد

عليمـات  آمـوزان بـراي ت    و دانـش بودمقدماتي  ،تعليمات دستوريان در عصر باستان

  آموزشـي خطيبـان عبـارت بـود از    ةبرنام ـ. پيوسـتند  مـي  تر به مدارس خطيبان پيشرفته

هاي بسط مطلب و تـزيين   فنون استدلال، شيوه ،)شاعران نه و( تدريس آثار نويسندگان«

هـاي دسـتوريان بـا     تر آموزش عمل، مراحل پيشرفته در. بديعي از جمله صناعات، كلام

همـين دليـل    بـه . )جا همان(» .كرد تداخل پيدا مي زشي خطيبان آموةمراحل مقدماتي برنام

نخـستين   .گـروه ترسـيم كننـد    هاي اين دو برخي برآن شدند تا مرز روشني ميان آموزه

اثـر   پـرورش خطيـب    در،ها صورت گرفتـه  ني كه براي تبيين اين تفاوتكوشش مدو
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ود آميختگـي ايـن دو   خ ـ تيليان در بخش نخست اثر كويين. تيليان بازيافتني است كويين

مدرسـان خطابـه هـشدار     هـاي  كند و به دخالت دستوريان در آموزه حوزه را مطرح مي

 بـسيار آميختگي   در زمان او اين،آيد تيليان برمي هاي كويين گونه كه از نوشته آن. دهد مي

ابداع و  هاي خاص خطابه همچون هاي دستوريان با حوزه وجود داشته و برخي فعاليت

همـه در   اين آميختگي و تداخل شايد بـيش از  .كرده است لب تداخل پيدا ميتنظيم مط

 ،كليـدي روم باسـتان   هـاي  نامـه   در تمامي درستقريباً.  صناعات نمود داشته باشدةحوز

بـاب تـزيين    مفـصلي در  هـاي  بحث پرورش خطيب و رتوريكا اد هرنيوم خصوص هب

دليل پرداختن   ، دستوريان نيز به   از سوي ديگر  . خورد  چشم مي  كلام و صناعات بديعي به    

نـاگزير از پـرداختن بـه برخـي صـناعات       »مـتن  تعيين مجازهـاي «به تفسير آثار ادبي و

 كـه  كردنـد اي از صناعات ارائه  بندي دستوريان رده براي تفكيك اين دو حوزه، .اند بوده

 عناصـر دسـتور   بخـش سـوم كتـاب    .خطيبان داشـت  بندي  با ردهبسياريهاي  تفاوت

س دوناتوسآئليو
بهتـرين شـكل    بحث صناعات اختصاص دارد و به  به)چهارم قرن( 17

بنـدي   دونـاتوس، اصـل تقـسيم     .  رويكرد دستوريان به صناعات بديعي است      ةدهند نشان

است تنها صناعات لفظـي در    اما معتقد؛پذيرد مجازها را مي/ معنوي/ صناعات به لفظي

.  خطيبـان اسـت  ةبرعهـد  صناعات معنـوي  كار دستوريان قرار دارد و پرداختن به ةحيط

كند كه ايـن   تقسيم مي Tropes و Schemes ةدوناتوس صناعات لفظي را به دو مقول

 .ديگر اعتبار خود را حفظ كرده است هاي بندي موازات رده بندي تا امروز نيز به رده

 ـ    دسـتور ةدو حـوز  ها، آميختگـي  با وجود اين مرزبندي  ةزبـان و رتوريـك در زمين

هايي نافرجام براي تفكيك     هاي بعد نيز كوشش     در دوره  .گاه از ميان نرفت    ت هيچ صناعا

 ةبـه دو دسـت   اين دو حوزه صورت گرفت تا آنجـا كـه برخـي كوشـيدند صـناعات را     

 در قـرون وسـطي بخـش چهـارم    . صناعات دستوري تقسيم كننـد  /صناعات رتوريكي

بررسـي   زات يكـديگر در مـوا  دوناتوس به فن دستور و بخش سوم رتوريكا اد هرنيوم

 در. شـدند  مـي   مكمـل يكـديگر در نظـر گرفتـه    رفتنـد و تقريبـاً   كـار مـي   صناعات بـه 

دسـتوري   هاي اين دوره نيز بر استفاده از تمامي منـابع، اعـم از رتـوريكي يـا     نامه درس

  .)190: 2001 مورفي،(شد  تأكيد مي
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 صناعات دستوري. 2-2

توس بـه صـناعات اختـصاص دارد و    آئليـوس دونـا   عناصـر دسـتور   سومين بخش از

دونـاتوس صـناعاتي را كـه    . نام گرفته است Barbarismus  آنةواژ  نخستينةواسط به

 :كند مياست در شش مقوله بررسي مربوط زبان   دستورةبه حوز زعم او به

در برخـي منـابع عربـي    () Barbarismus( خلاف قياس لغـوي  غرابت استعمال و. 1

 ؛)الكلام وحشي

  ؛)Solecism (قياس نحوي خلاف. 2

  ؛رذائل سبكي ديگر. 3

   ؛)Metaplasm (وزني و زباني  اعـم از،اختيارات شاعري. 4

  ؛)Schemes (لفظي صناعات. 5

  .)Tropes (مجازها. 6

آموزانه و سه مقولة آخر با اهداف تفسيري و  نخست آشكارا با اهداف زبان سه مورد

  .زبان پيوند دارند  دستورةنقادان

افزايش، كـاهش،  : شمارد چهار طريق ممكن مي وس مخالفت قياس لغوي را ازدونات

رذيلـت بـرخلاف    ايـن . غيـره  جايي در حروف، هجاها، تكيه، نواخـت و  هتبديل يا جاب

 از است و معمـولاً   مربوط)Morphology (مخالفت قياس نحوي به ساخت واژگاني

و رذيلـت سـبكي تنهـا در نثـر      دوناتوس، ايـن د  ديدگاهاز. رود واژه فراتر نمي حد يك

تواننـد كـاركردي       مـي  ،كـار رونـد     و هنگـامي كـه در كـلام منظـوم بـه            هـستند رذيلت  

مخالفـت قيـاس لغـوي در نظـم اختيـارات شـاعري نـام دارد و        . بيابنـد  شناختي زيبايي

ايـن يكـي از   . تواند همان صناعت لفظي باشد نحوي در كلام منظوم مي مخالفت قياس

در بلاغت اسـلامي  : صناعات دستوري با بلاغت اسلامي است  ازهاي اين بخش تفاوت

 اما ؛اند در نظم و نثر نكوهيده... همچون غرابت استعمال، مخالفت قياس و رذائل سبكي

 عنوان اختيارات شاعري جـواز ورود بـه    باسنت دستوري كلاسيك غرب اين رذائل در

 ـؤذكر اين نكته ضروري است كه م. را دارند كلام منظوم نيـز از   رتوريكا اد هرنيوم فل

ة طريق ـ  امـا ؛كند ياد ميعنوان خطاهاي زباني   مخالفت قياس لغوي و نحوي بهةمقول دو



 101                       ...        شكني بلاغي                       ساخت             3ةشمار/ 1سال 

هرنيوم، كتاب سوم،  رتوريكا اد( كند موكول مي » خود درباب دستورةرسال « از آن را بهگريز

ائـل   خطاهـاي زبـاني و رذ      ةدليل ماهيت خاص خطابه، عمـد      همچنين، به  .)271،  12بخش

التقاي  «قبيل  از؛ خصلتي شنيداري دارند،اند شدهبحث  رتوريكا اد هرنيوم كه در سبكي

، همـان (» هـاي متـوالي   سـجع  استفاده از«  و»واژگان كثرت تكرار حروف و «،»ها مصوت

 . اند خطيباني همچون ايزوكرات نيز به پرهيز از اين خطاها تأكيد كرده. )273 -271

دليـل اهميـت    قياس لغوي و نحوي، كه آن را بـه   مخالفتةجز دو مقول دوناتوس به

ضـعف  : بـرد  رذيلت سبكي ديگر نيـز نـام مـي    دهد، از ده تفصيل مورد بحث قرار مي به

 ،)Pleonasm (، حـشو )Cacemphaton (كراهـت سـمع  ، )Acyrologia (ليفأت

، ايجاز  )Tautology (گويي ، همان )Macrology (، تطويل )Perissologia (لفاظي

ــل ــف ،)Ellipsis (مخ ــي )Tapinosis (تخفي ــد لفظ   و)Cacosyntheton (، تعقي

 شـود و پـس از آن،    مـي توضـيح داده اختصار  اين ده مقوله به .)Amphiboly (كژتابي

تغييـر سـاخت يـك واژه    : كنـد  اختيارات شاعري را چنين تعريـف مـي   ةدوناتوس مقول

 در نثـر   Barbarismusمعـادل اين اختيارات نيز كـه  . شناختي وزني يا زيبايي دلايل به

هـاي واژگـاني از    انواع ايـن دگرگـوني  . روند واژه فراتر نمي  از حد يكهستند، معمولاً

 ؛)Prothesis (افزودن حرف يا هجا به آغـاز واژه       . 1:  است بدين شرح دوناتوس  منظر  

 ـ        ا. 2   ؛)Paragoge( تـذنيب . 3 ؛)Epenthesis ( واژه ةفزودن حـرف يـا هجـا در ميان

  ؛)Apocope (تـــرخيم. 6 ؛)Syncope (تـــسكين. 5 ؛)Aphaeresis(  تخفيـــف.4

ــباع.7 ــف. 8 ؛)Ectasis ( اش ــ.9 ؛)Systole( تخفي ــا  ة تجزي ــه دو هج ــا ب ــك هج   ي

)Diaeresis(ــك هجــا . 10 ؛ ــام دو هجــا در ي ــام . 11 ؛)Episynaloephe (ادغ ادغ

ــصوت ــا مـ ــع. 12 ؛)Synaloephe (هـ ــروف. 13 ؛)Ecthlipsis (تقطيـ ــدال حـ  ابـ

)Antithesis(قلب حروف .14 ؛) Metahesis( .ًآموزشياين مقولات كاركرد كاملا  

. شوند مي  درست سخن گفتن و درست نوشتن مربوطةمثاب دارند و به تعريف دستور به

 صناعات لفظي و مجازها را نيـز مـورد توجـه    : ديگرةاين موارد، دوناتوس دو مقول جز

 متـون،  روشـن كـردن  تفـسير و   يعنـي  ،هـا  دليـل هـدف خـاص آن    دهد كه بـه  مي قرار

هاي رتـوريكي ديگـر در    نامه و درس هرنيوم رتوريكا اد فهرست  بابسياريهاي  تفاوت

صناعات لفظي دوناتوس كه حاوي هفده صـناعت اسـت،    فهرست. دارد عصر كلاسيك
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بعد تبديل شـد و نويـسندگاني چـون ايـزودور و      هاي به فهرست معيار دستوريان دوره

هاي خـود تكـرار    نامه در درس  بدون تغييراين فهرست را تقريباً) قرن هشتم( سنت بيد

)Prolepsis (ابـراز غيرحاصـل  . 1 :از ندا  اين هفده صناعت عبارت. كردند
18

 جمـع . 2 ؛

)Zeugma(حـــذف مـــسنداليه. 3 ؛) Hypozeuxis(ــتخدام. 4 ؛   ؛)Syllepsis (اسـ

ــي. 5 ــز ال ــصد ردالعج ــازين واژه. 6 ؛)Anadiplosis (رال ــرار آغ    ؛)Anaphora (تك

تجنـيس  . 9 ؛)Epizeuxis (كثرت تكـرار  . 8 ؛)Epanalepsis (العجز  ردالصدر الي . 7

ــاقص ــفات . 10 ؛)Paronomasia (ن ــرع ص ــتهلالي . 11 ؛)Schesis( تب ــيس اس  تجن

)Parhomoeon(ايطاء جلـي  . 12 ؛ )Homeoptoton(سـجع . 13؛ )Homoeoteleuton(؛ 

ــضاب. 14  وصـــــــل. 16 ؛)Hirmos (تعليـــــــق. 15 ؛)Polyptoton (اقتـــــ

)Polysyndeton(فصل. 17 ؛) Asyndeton( .تـوان  گاهي به اين فهرسـت مـي  با ن 

  دستوريان وابستگي چنداني به ركن ابداع ندارند و از آنجـا دريافت صناعات لفظي نزد

ها بيشتر تفسير متون است تا اقناع مخاطـب، اثـري از صـناعات اسـتدلالي                 كه هدف آن  

 .خورد نمي چشم به

رتوريكـا    مجازهـاي فهرسـت  در مقايـسه بـا   مجازهاي مـوردنظر دونـاتوس  تعداد 

. انـد  هـايي تقـسيم شـده    زيرمجموعـه  بيشتر است و برخي صـناعات نيـز بـه    ادهرنيوم

: نـد از ا افـزوده عبـارت   رتوريكا اد هرنيوم فهرست مجازهايي كه دوناتوس به ده مجاز

غير از اين،   . )Homoeosis(  قياس و )Epitheton( ، نعت )Metalepsis(  بعيد ةاستعار

و قياس نيز هـر يـك    )Allegory( ، تمثيل)Hyperbaton(  كلاميخير اجزاأتقديم و ت

 قلب مطلب .1: ند ازا  كلام عبارتيخير اجزاأانواع تقديم و ت. اند تقسيم شده به انواعي

)Hysterologia(نقــل مقلــوب . 2 ؛ )Anastrophe(اعتــراض . 3 ؛ )Paranthesis(؛  

 تعـريض تمثيـل بـه     . )Synchisis( آشـفتگي نحـوي   . 5 ؛)Temesis( كـرار كثرت ت . 4

)Irony(، تهكم  )Antiphrasis(، لغز  )Enigma(،  آميز   پاسخ كنايه )Charientismos(، 

 ،)Astysmos( حكــيم  اســلوب، و)Sarcasm(  ريــشخند،)Paroemia( المثــل ارســال

و  )Parabola(يلـي   ، حكايـت تمث   )Icon( سه نوع قياس نيز شـمايل     . شده است تقسيم  

 ةاضـــاف  مجازهـــاي دســـتوري بـــهةمجموعـــ. اســـت )Paradigm( قياســـي ةنمونـ ـ
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نگـر و    فهرست خطيبان جزئيدر مقايسه بارسد كه  مي مورد 28 هاي آن به زيرمجموعه

 .مندتر است نظام

 گيري نتيجه

دليـل اهـداف متفـاوت،     سنت رتوريكي و دسـتوري بـه    داديم كه دوشرحدر اين مقاله 

 فهرسـت صـناعات   هاگرچ. اند صناعات ارائه داده  ازمختلفيهاي  بندي ها و رده فهرست

، تيليان با تغييراتي همراه بوده تا روزگار كويين رتوريكا اد هرنيوم مدرسان فن خطابه از

هـاي   اقناع مخاطب و واداشتن او بـه عمـل در موقعيـت    از آنجا كه هدف اصلي خطابه

از سـوي ديگـر،   . هـستند وابسته به ركن ابداع  عات بسياري از اين صنا،گوناگون است

همين  به؛ است» متن فهم« هدف اصلي سنت دستوري آموزش گفتار و نوشتار صحيح و

اسـتدلال    وابستگي را به ركن ابداع و انـواع كمتريندليل صناعات لفظي نزد دستوريان 

 اي از  در اين فهرست نـشاني از صـناعات اسـتدلالي كـه بخـش عمـده      دارند و اساساً

هـاي صـناعات     برخـي بخـش   . خـورد   چـشم نمـي     به ،داد  فهرست خطيبان را تشكيل مي    

 قياس لغوي و نحوي و رذائل سبكي ديگـر نيـز آشـكارا بـا     مخالفتهمچون  ،دستوري

صـورت   هاي خطيبان چنين بخشي را بـه  بندي در رده. اند تدوين شده آموزي هدف زبان

انـد   اي زباني كـه خطيبـان بـدان پرداختـه    خطاه، يافت و از سوي ديگر توان مدون نمي

همچنين، فهرست مجازها در سنت خطابه و دستور زبان . دندار  خصلتي شنيدارياغلب

 ـ    اما جزئي؛دنبيشتري با يكديگر دار اشتراكات  مجـاز از جانـب   ةنگـري بيـشتر در مقول

قـشي  ن -و از اين طريق، فهم بهتـر       - مند كردن   كوشش براي نظام   دهندة  نشاندستوريان  

 .گيري متون ادبي دارد است كه اين صناعت در شكل

  ها نوشت پي

1. Petros Ramos 
2.Pythagoras 
3. Georgice 
4. Conley 
5.Tiziyas 
6.Isocrat 
7. Kennedy 
8. Anaximenes 
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اي چون استعاره و ديگر انـواع مجـاز    بودن، فاقد صناعات پيچيده روايي دليل كندي شعر يوناني را به. 9

 .)93: 1998، كندي( است صناعت عمده در اشعار هومر و هزيود تشبيه حماسي است د و معتقددان مي

 صـناعات  ةهاي طولاني و پيچيد فهرستنكردن ديگر از دلايل تدوين  تواند يكي له نيز خود ميئاين مس

  .باشد در يونان باستان

10. Purcell & Snowball 
11. Murphy 

شناختي، در تعريف خطابه نيز  اهميت يافتن ملاحظات سبك  در پيذكر اين نكته ضروري است كه. 12

  كه، فن اقناعةمثاب ترين خطيب رومي، خطابه را نه به تيليان، مهم مثال، كويينبراي  ؛آمد وجود تغييراتي به

  و معتقـد )6، بخش1 تيليان، كتاب هشتم، فصل كويين (كند تعريف مي» نيكو سخن گفتن هنر «همچون

  .نيست  نيازي به سخنوريا ابزارهاي ديگري نيز ممكن است و لزوماًاست اقناع ب

13. Ciceron 
14. Quintilian 

كـار   برخـي بـراي درك بهتـر معنـا بـه     : شوند دو دسته تقسيم مي تيليان، مجازها به  كويينگاهاز ديد .15

 ،همچنـين ).  2، بخـش 6تيليـان، كتـاب هـشتم، فـصل     كـويين ( روند و برخي بـراي آرايـش سـبك    مي

 بلكـه گـاه   ،تنهـا در حـد يـك واژه نيـست     دهد كند تغييراتي كه در مجاز رخ مي كيد ميأتيليان ت كويين

كساني كه مجازها  « معتقد است،همين دليل به. دهد مي ثير قرارأساختار جملات و انديشه را نيز تحت ت

 ).3همان، بخش (» .اند خطا رفته دانند به مي  ديگرةاي با واژ  شامل جايگزيني واژهرا صرفاً

تيليـان، بنگريـد بـه     و فهرسـت كـويين   رتوريكـا اد هرنيـوم   هاي فهرسـت  براي آگاهي از تفاوت. 16

   .رتوريكا اد هرنيومبر بخش چهارم  هاي هري كاپلان يادداشت

17. Aelius Donatus 
 كـه  آورد عبارت از توصيف زودهنگام شخصيتي است غيرحاصل مي مثالي كه دوناتوس براي ابراز. 18

 امـا از آنجـا كـه نـام او     ؛آفريني كند  نقشپس از آناو برده شده و قرار است  در ابتداي روايت تنها نام

 .شود  مي زدهشود گريزي به توصيف او نيز مي زودتر برده

  منابع

 :تهـران . محمدحـسن لطفـي و رضـا كاويـاني     ة ترجم ـ.دوره كامل آثار). 1380 (.افلاطون -

   .خوارزمي

موضـوعات و   اصطلاحات، :2ج. دانشنامه ادب فارسي ).1381 ().سرپرست( انوشه، حسن -

 .انتشارات  سازمان چاپ و: تهران.مضامين ادب فارسي

:  تهـران . محمدرضـا تركـي  ةترجم ـ .تاريخ و تطور علـوم بلاغـت  ). 1383 (.ضيف، شوقي -

   .سمت
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 ـ: مشهد. 2چ .ادبي فرهنگ اصطلاحات صناعات ).1368. (طباطبايي، محمد - اد فرهنگـي  بني

 . رضوي

 . الدار العربيه للموسوعات.البلاغيه و تطورها معجم المصطلحات ).2006. (مطلوب، احمد -

 .آگه : تهران.واژگان ادبيات و گفتمان ادبي ).1381. (نبويمحمد  و ،مهاجر، مهران -
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